
فصل سى و یكم

چرا حكومت امام (ع) ادامھ نیافت؟

كسانى كھ از سیاست امام (ع) انتقاد مىكنند و آن را یك سیاست ایده آلیستى غیر عملى مىدانند و در عین حال از زیركى و ھوشیارى معاویھ اظھار تعجب مىكنند و معتقدند كھ او دولتمردى
طراز اول بوده است.در واقع بھ این دلیل،بھ طرف این سنخ داورى كشیده شدھاند، كھ بھ جاى توجھ بھ شرایطى كھ منجر بھ این نتایجشده است،بھ خود نتایج مىنگرند.و براى این كھ

قضاوت ما در مقایسھ بین این دو شخص[على (ع) و معاویھ]از نوع قضاوت موضوعى باشد،بھترین راه وصول بھ چنان ھدفى این است كھ فرض كنیم آن دو نفر موقعیت مكانى و زمانى
: (خود را و ھمچنین منصب و تمام ویژگیھاى خود را بھ جز دانایى و ھوشیارى و شجاعت، با ھم عوض كنند،و در نتیجھ فرض مىكنیم كھ على (ع

.از قبیلھ قریش ولى از غیر دودمان بنى ھاشم بوده،و بھ قریش صدمھاى نرسانده است-1

.از آغاز خلافت عمر استاندار سرزمین شام بوده است-2

.حدود بیستسال در پست استانداریش مستقر بوده است،قدرت و سیاستش در عمق آن سامان ریشھ دوانیده بود-3

.تمام مردم شام،در فرمانبردارى و یگانگى و اطاعتخود،ھمان مردم شام آن روزند-4

او پر طمع بود و خواستھ او نھ اصول و مبادى عقیدتى بلكھ منافع مادى بود ورسیدن بھ آنھا را با ھر وسیلھاى روا مىدانست،از جملھ خریدن وجدانھا با اموال مسلمانان،قتل ناگھانى،-5
.فریبكارى،دروغ و كشتن صالحان و نیكان

.قریش كھ نمونھ حكومت اشرافى و داراى نفوذ در جھان اسلام بودند،ھواخواه او بودند و از او حمایت مىكردند-6

:و باید فرض كنیم كھ معاویھ

.از دودمان ھاشم بوده و بھ قریش صدمھھایى رسانده است-1

.پس از قتل عثمان با او بیعت صورت گرفتھ،در حالى كھ وحدت جھان اسلام از ھم پاشیده شده است-2

.قریش از او ناراضىاند و دشمنى او را در دل دارند چون بھ آنھا صدمھ زده است-3

عایشھ،طلحھ و زبیر او را متھم بھ خون عثمان كرده و گروھى از مردم عراق را بر او شوراندھاند و او را درگیر نبردى خونبار كردھاند كھ دھھا ھزار تن در آن جان خود را از دست-4
.دادھاند

.مدت كوتاھى پس از آن جنگ خونین در كوفھ مانده است-5

.مردم عراق،ھمان مردم عراق آن روزند در مخالفت،تفرقھ،عقاید،كناره گیرى و نافرمانى شان-6
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معاویھ مردى است كھ سرلوحھ ھدفش پیش از این كھ دنیا باشد آخرت است پس اصول اعتقادى خود را براى منافع مادیش فدا نمىكند و بھ خود اجازه نمىدھد ھیچ چیزى را-تا وقتى كھ-7
.موافق با شریعت نباشد-وسیلھ قرار دھد

و بعد فرض مىكنیم این دو مرد در جنگى مانند جنگ صفین روبرو شدھاند و ھر یك از آنھا، زیركى،دانایى و شجاعتخود را دارد.على (ع) با شجاعتبىنظیرش و معاویھ با ناتوانى و
.ترسوییش

نتیجھ چھ مىشد؟

پاسخ مشكل نیست.على پیروز است و معاویھ شكستخورده،چھ از نظر سیاسى و چھ از جنبھ غیر سیاسى،حتى اگر ما شرط پنجم را ھم از معاویھ كم كنیم و فرض كنیم كھ ھر دو شخص در
آزمندى و عدم پایبندى بھ اصول برابرند،باز ھم معاویھ كسى است كھ در بعد سیاسى و نظامى شكستخورده است،زیرا كھ ریشھھاى قدرتش نظر بھ كوتاھى مدت حكومتش،عمیق نیست و از

.طرف دیگر مردم عراق مایل بھ وحدت و یگانگى نیستند،و در طبع خود مایل بھ اختلاف،تفرقھ و سركشى مىباشند

ھنگامى آن مطلب واضح مىشود كھ بھ خاطر بیاوریم معاویھ در جنگ صفین در حالى كھ رھبرى مردم شام را بر عھده داشت در آستانھ شكستى مھلك قرار گرفتھ بود،حال اگر رھبرى مردم
ناسازگار عراق را بر ضد مردم تسلیم و مطیع شام بر عھده داشت،چھ وضعى پیدا مىكرد؟و در واقع ما معاویھ را،بعد از قتل ناگھانى امام (ع) مىبینیم،با این كھ سرزمین عراق را در اختیار
بھگرفتھ است اما جز با نیروى ارتش شام نمىتواند آن را آرام كند.حال اگر چنان پایگاه مردمى جاافتادھاى در شام و سپاھى فرمانبر در اختیار نداشت،على رغم تمام آزمندى و عدم پایبندیش 

اصول عقیدتى،نمىتوانست در حكومت عراق دوام یابد.پس حتى او اگر فردى معتقد و پرھیزگار در دین بود،اما چنان پایگاه مردمى استوار با آن سپاه سر بھ فرمان را در اختیار
نداشت،سرانجام كار او را چگونھ تصور مىكردیم؟

البتھ رویدادھاى تاریخى دوران بنى امیھ ثابت كرده است كھ حاكم عراق در آن زمان ھر چند شخصى دنیا طلب و فارغ از ھر نوع اصول عقیدتى بود،جز با پشتوانھ نیرویى غیر عراقى كھ بھ
ھنگام شدت كارھا بھ او پناه ببرد،نمىتوانست در حكومت عراق دوام بگیرد.حجاج بن یوسف ثقفى-على رغم ھمھ ستمگرى،سركشى و زیاده روى در خونریزیش-جز بھ وسیلھ سپاه شام

نتوانستحكومتخود را حفظ كند،و اگر كمكھاى نظامى شام نبود،زیر ضربات شبیب (از خوارج) و سپاھیانش لگد كوب شده بود.و از این جا بھ یك نتیجھ منطقى مىرسیم كھ انتقادگران بر
سیاست امام (ع) و شیفتگان زیركى،ھوشیارى و فرومایگى معاویھ،آن را فراموش كردھاند و آن،این است كھ:براى این كھ یك حاكم بتواند قدرت خود را حفظ كند لازم است از دو چیز بطور

.كامل برخوردار باشد:پایگاه مردمى استوار و نیروى نظامى لازم كھ مطیع دستورھاى او باشد،و گرنھ حكومت او در معرض تندباد حوادث خواھد بود

با درك مطالب بالا مىتوانیم روى عوامل شكستحكومت امام (ع) و پایان گرفتن آن نگشتبگذاریم.مخالفان،ھر دو عامل یعنى پایگاه مردمى ثابت و نیروى نظامى لازم و مطیع اوامر شخص
رئیس دولت را كھ حكومت در جھت استقرار و پیروزى خود،نیازمند بھ آنھاست، از امام (ع) مانع شده بودند.و رویدادھاى پىدرپى كھ تمام مدت،پس از وفات پیامبر (ص) تا زمان سپرده

.شدن حكومتبھ امام (ع) را در بر مىگرفت،دستیافتن امام (ع) را بھ این دو شرط نوعى از محال قرارداده بود

-2-

البتھ منطقى بود كھ على بن ابى طالب پس از پیامبر (ص) نزدیكترین فرد بھ دلھاى پیروان پیامبر (ص) باشد،زیرا كھ او پسر عموى پیامبر (ص) و داماد و برادر و منتخب او،و بزرگترین
مجاھد در راه رسالت او و داناترین اصحاب و پایبندترین ھمھ بھ تعلیمات او بود.و اگر مسلمانان بحق پیروان پیامبر (ص) و علاقھمندان بھ او بودند،منطقى بود كھ علاقھمندان بھ على بن

ابى طالب نیز باشند و پیش از اطاعت دیگران از او اطاعت كنند.و طبیعى است كھ در آن صورت دو شرط لازم بسادگى برایش فراھم مىشد.و لیكن جریانھاى تاریخ در مسیر طبیعى خود پیش
.نرفت،و میان آنھا رابطھ منطقى برقرار نشد،بلكھ با دافعھاى از عواطف و تعصب،مسیرى مخالف كھ مورد انتظار نبود پیش گرفت

حسادت قریش
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البتھ قریش از آغاز كار و در موقعى كھ محمد (ص) در مكھ بود-على رغم شناختى كھ از او داشتند و آگاھى از امانت و صداقت او-از پذیرفتن دعوت او و اقرار بھ نبوتش خوددارى كردند.
دلیل عمده موضع منفى آنھا نسبتبھ وى،حسادت ایشان بھ دودمان ھاشم،خاندان پیامبر (ص) بود و فكر مىكردند كھ اقرار بھ نبوت محمد (ص) اقرار بھآقایى بى قید و شرط خاندان ھاشم و

بزرگداشت آنھا بر تمام خانوادھھاى قریش و سایر قبایل عرب بلكھ ھمھ مردم جھان است.قریش از اقرار بھ نبوت او خوددارى كرد،او و خاندانش را در محاصره قرارداد و تمام وسایل فشار
و تھدیدى كھ در اختیار داشتبھ كار برد،و بعد براى نابودى او توطئھ كرد و وى را وادار بھ ترك سر و سامان فامیلى خود كرد.و موقعى كھ بھ سرزمین ھجرت خود منتقل شد، روشھاى فشار

و ترس جاى خود را بھ روش مقابلھ نظامى داد،پیامبر (ص) و خاندان و یارانش از مقدسات و آزادیھاى خود در برابر نیروھاى فراوان شرك بھ دفاع پرداختند.قبایل بت پرست قریش در
.تمام آن مبارزات،دشمن اصلى بودند،كھ حالتحسد ایشان را بطور مداوم وادار بھ نابود ساختن پیامبر (ص) و پیروانش مىساخت

و على بن ابى طالب (ع) در تمام این جنگھا بازوى راست پیامبر (ص) و رھبر مجاھدان و آزمودھترین آنھا در مصاف با دشمن بود.بسیارى در بین قبایل قریش،بھ دست على از پاى در
.آمده بودند كھ سرھایشان زیر ضربات شمشیر وى خرد شده بود

قریش از این نظر او را مسؤول خونھاى فرزندان،برادران و بزرگانى مىدانست كھ تعدادشان نزدیك بھ نیمى از افرادى مىرسید كھ در آن جنگھا از دست داده بودند.و بدین وسیلھ بر حسد
.روزافزون آنھا،كینھھاى انتقامجویى شدید،در برابر ھاشمیان بطور عام و بر ضد على (ع) بطور خاص افزوده شد

قریش نفوذ و كینھ خود را حفظ مىكند

مكھ در سال ھشتم ھجرى فتح شد،و قریش پس از این كھ ھمھ آرزوھاى پیروزى بر پیامبر (ص) و یا مقاومت در مقابل او را از دست دادند اسلام آوردند.و بھ این ترتیب مبارزه خونین
قریش در مقابل پیامبر (ص) و رسالت او پایان گرفت.و لیكن كینھ قریش نسبتبھ على (ع) ،و نفوذ قریش در جامعھ عرب پایان نگرفت.پیامبر (ص) سعى مىكرد كھ براى آینده امت

ع)پشتوانھاى تعیین كند تا امتبھ وسیلھ آن از وحدت برخوردار شود.و در آینده با تعیین رھبرى حكیم و دانا كھ بر روش خود پیامبر حركت كند،از گمراھىدر امان بماند.و معتقد بود كھ على (
و دیگران از افراد خاندان پاكش ھمان كسانى ھستند كھ در آنھا لیاقتھاى این رھبرى جمع است،پس بھ مسلمانان اعلان كرد كھ على (ع) نسبتبھ او بھ منزلھ ھارون سبتبھ موسى است و او

سرپرست ھر مرد و زن با ایمان است،و او در میان مردم چیزى را ترك مىكند كھ اگر بھ آن چنگ بزنند،ھرگز پس از او گمراه نگردند:كتاب خدا و خاندان یعنى اھل بیتش.و خداوند بھ او خبر
داده است كھ قرآن و خاندان وى تا روز قیامت ھرگز از یكدیگر جدا نشوند،و بھ ایشان فرمود:دقت كنید،چگونھ در باره آنھا پس از من رفتار خواھید كرد.او بھ این وسیلھ نمىخواست تنھا

.رھبرى على (ع) و دیگر خاندانش را اعلان كند بلكھ قصد داشت دلھاى قریش و دیگر قبایل را نیز از كینھھاى انتقامجویى پر حرارت شست و شو دھد

سپاه اسامھ

لیكن مردم تازه مسلمان بودند.و پیامبر (ص) پس از فتح مكھ عمر زیادى نكرد تا بتواند افراد قریش را بھ طور كامل تسلیم كند و دلھایشان را از كینھھاى زمان جاھلیت پاك سازد و احساس
برادرى اسلامى را جایگزین كینھ توزیھاى جاھلى كند.احساس كرد كھ اجلش نزدیك شده است از بیم آن كھ بعد از او تعصب قبیلھاى بین على (ع) و تسلیم رھبرى امتبھ او فاصلھ ایجاد
كند،اسامھ را فرمانده سپاھى بزرگ كرد تا راھى سرزمین فلسطین شود.سپاھى كھ در میان آن بزرگان از مھاجران و انصار بودند،در آن جا خطرى آنچنانى كھ پیامبر (ص) را وادار بھ

.فرستادن آن سپاه كند،نبود.بلكھ ھدف پیامبر (ص) آن بود،افرادى را كھ چشم طمع بھ خلافت داشتند از مدینھ دور نگھدارد،تا على (ع) بھ آسانى زمام رھبرى را در اختیار بگیرد

اما بزرگان مھاجران،بویژه،پس از این كھ دانستند پیامبر (ص) تبدار و مریض است نخواستند مدینھ را ترك كنند.و پیامبر (ص) كھ چندین بار سعى كرد آنھا را وادار بھ رفتن كند،چند مرتبھ
.جملھ«گسیل دارید سپاه اسامھ را»تكرار كرد و لیكن اصحاب حركت نكردند و بھ حالت انتظار ماندند

وصیتى كھ نوشتھ نشد

پیامبر (ص) سھل انگارى ایشان را مشاھده كرد،پس تصمیم گرفت كھ كار را یكسره كند و جلو بھانھ جویى را بگیرد بھ این ترتیب كھ در حال بیماریش نوشتارى بنویسد تا امت پس از او از
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گمراھى در امان بمانند.و اصحابى كھ در خانھ حاضر بودند دریافتند كھ او مىخواھد آنچھ را كھ در باره على (ع) بھ زبان گفتھ است در نوشتھاى بنویسد،پس افراد صاحب نفوذ ایشان مانع
.شدند آنھا نسبتبھ ھوش و حواس پیامبر (ص) القاء شبھھ كردند و مانع دادن قلم و كاغذ بھ او شدند و گفتند:كتاب خدا ما را بس است

دستبھ دستشدن خلافت

بھ نظر مىرسد كھ مھاجران اھل مكھ تحت تاثیر احساسات قریش قرار گرفتند و پیش از وفات پیامبر (ص) اعتقاد یافتند كھ ادامھ حكومت پس از وفات وى در میان خاندان آن حضرت،رسیدن
ھر فرد قرشى غیر ھاشمى را بھ خلافت غیر ممكن مىسازد.زیرا اگر جامعھ عرب نسبتبھ حكومتخاندان پیامبر (ص) ھماھنگ شوند،در حالى كھ شرافتخویشاوندى پیامبر (ص) ھالھاى از
قداست را نیز بر آن افزوده باشد و شایستگى آنھا با این قداست كھ از جایگاه والا و با فضیلت آنھا نشات مىگرفت،مورد تاكید قرار گیرد،جایگزینى ھر صحابى بھ جاى ایشان در دلھاى
مسلمانان غیر ممكن مىگردد.على (ع) علاوه بر خویشاوندى نزدیكى كھ نسبتبھ پیامبر (ص) و جایگاه ویژھاى كھ نسبتبھ او داشت درخشانترین سابقھ را در جھاد داشت،ھمراه با علمى

بىپایان و تقوایى كھ بھ آخرین درجھھاى خود رسیده بود.و این دو فرزندانش حسن و حسیناند،كھ نیایشان در باره آنھا گواھى مىدھد كھ سروران جوانان اھل بھشتند و ھرگز چنان نمىبودند
مگر این كھ از شباھتبھ جد و پدر برخوردار باشند.پس اگر حكومتبعد از پیامبر (ص) بھ على (ع) انتقال یافتھ بود،كسى از قریش یا دیگرى نمىتوانست مزاحم پایگاه على (ع) در دلھاى

مسلمانان شود،زیرا كھ آنھا مىبایستخویشاوندیى مانند خویشاوندى او و كارنامھاى چون كارنامھ او را فراھم مىكردند و یا فرزندانشان ھمانند حسن و حسین ارج پیدا كنند كھ نیایى ھمچون
نیاى آنھا و پدرى ھمانند پدر آنھا و مادرى ھمسان مادر ایشان و فضیلتى نظیر فضیلت آن دو بزرگوار فراھم كنند.علاوه بر ھمھ اینھا تنھا رسیدن على (ع) بعد از پیامبر (ص) بھ خلافت

كافى بود كھ مانع دستیافتن بزرگان صحابھ بھ لافتشود،بھ دلیل جوان بودن او و پیرمردى اصحاب.بنابر این اگر او تنھا سى سال بعد از پیامبر (ص) زندگى كرده باشد،بزرگان مھاجران پیش
از حكومت وى بدرود زندگى گفتھ بودند.اما اگر خلافتبھ كسى غیر از خاندان پیامبر مىرسید،مسالھ بر عكس مىشد،زیرا ویژگیھاى او را دیگران نیز داشتند.بھ این ترتیب دستھھاى مختلف
قریش مىتوانستند خلافت را میان خود دستبدستبگردانند،و در منصب خلافت،ارزشى بود كھ مىتوانست، جایگزین عدم وصول آنھا بھ مقام نبوت باشد.عمر در ایام خلافتخود بھ ابن عباس

گفتھ بود: «مردم قریش راضى نیستند كھ نبوت و خلافت در شما جمع شود تا بر این قوم سختبگیرید. بنابراین قریش خلافت را براى خود انتخاب كرد و بھ نتیجھ رسید و پیروز شد.»و اگر
.ھیچ كدام از آنھا نبود،ھمان كینھ توزیھاى قریش نسبتبھ على (ع) و ادامھ نفوذ ایشان در اجتماع عرب دو عامل دور كردن على (ع) پس از پیامبر (ص) از خلافتبود

و پیامبر (ص) با پرتو الھى مىدید كھ بعد از او چھ اتفاقى خواھد افتاد.پس غمگین شد و روزى دستبھ گردن على (ع) انداخت و گریست.على (ع) بھ او عرض كرد:«اى پیامبر خدا چھ باعث
1 (گریھ شما شده است»فرمود:«كینھھایى نسبتبھ تو در دلھاى افراد است كھ ھرگز آنھا را ابراز نمىكنند مگر بعد از من.» )

(موضع دو خلیفھ نسبتبھ على (ع

پیامبر (ص) از دنیا رفتبین مھاجران و انصار روى خلافت اختلاف و نزاع درگرفت.مھاجران داراى امتیاز بودند و دلیل شان در مقابل انصار این بود كھ چون پیامبر خدا (ص) از آنھاست،
خلافت نیز از آن آنھاست.و تمام آنھا بدون این كھ نامى از على (ع) ببرند و یا با او مشورت كنند،روى ابو بكر ھماھنگ شدند.و على خود دارى از بیعت كرد.اگر دختر پیامبر (ص) در مقابل

آنھا نمىایستاد،قصد داشتند كھ على را مجبور بر بیعت كنند و على (ع) با ابو بكر بیعت نكرد مگر پس از این كھ زھرا (ع) بھ لقاى رحمتحق پیوست.و این امرى طبیعى بود كھ ابو بكر در
باطن خود ھمان احساسى را نسبتبھ على (ع) داشت كھ ھر انسانى در برابر تنھا رقیب خود دارد و از عمر در ذھن خود ھمان احساسى را داشت كھ ھر بشرى در مقابل دوست صمیمى و یار

.نیرومند خود دارد.و نیز طبیعى بود كھ بھ عنوان پاداشى نیكو پس از رفتن از دنیا خلافت را بھ عمر بسپارد

(نفوذ روزافزون قریش و افول ستاره امام (ع3-

.خلافت دو خلیفھ اول و دوم از خلفاى راشدین جز این كھ بر ارج قریش بیفزاید و گسترش و رشد نفوذ آنھا را زیاد كند كارى نكرد.و تمام اینھا متضمن دورى بیشتر على (ع) از خلافتبود

نام امام (ع) از زبانھا مىافتد
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روزگار خلیفھ اول و دوم پر از رویدادھاى مربوط بھ فتوحات بزرگ بود،مردم سرگرم آن فتوحات بودند و مقام این دو خلیفھ از خلفاى راشدین تا حد مقام قدیسین بالا رفت و شھرت
فرماندھان فتوحات بطور عام و افرادى كھ از قبیلھ قریش در میان آنھا بودند بطور خاص بالا گرفت.مردم،على (ع) ،مبارزھھاى او،و سھم بزرگ او در استوار نمودن اركان دولت اسلامى و

آنچھ را كھ پیامبر (ص) در باره او گفتھ بود،بھ بوتھ فراموشى سپردند.ملتھاى زیادى از اقوام گوناگون وارد جامعھ اسلامى شدند.این ملتھا نام دو خلیفھ و سران سپاھى را كھ مامور
سركوب ایشان بودند و حاكمانى كھ عھدھداراداره آنھا بودند مىدانستند و شناختى راجع بھ على (ع) و گذشتھ او نداشتند.و على (ع) در سراسر دوران حكومتخلفا،در شھر مدینھ بر كنار از

ارویدادھا و حكومتباقى ماند.خلیفھ اول و دوم نھ بھ او و نھ بھ ھیچ یك از خاندان او اداره امور غیر نظامى و یا فرماندھى سپاه را در ھیچ نقطھاى از سرزمینھاى اسلامى واگذار نكردند ت
مردم از نزدیك او را بشناسند.و براى ھیچ یك از خاندان او فرصتى پیش نیامد كھ سرپرست مراكزى شود تا مسلمانان بتوانند با اھل بیت (ع) و زعیم آنھا آشنا شوند.مسلمانان در زمان

خلیفھ اول و دوم سعد بن ابى وقاص فاتح عراق و ایران،خالد بن ولید،ابو عبیده فاتحان شام،عمر بن عاص فاتح و استاندار مصر،معاویة بن ابو سفیان استاندار شام،مغیرة بن شعبھ
استاندار بصره و ابو موسى اشعرى استاندار دیگر بصره،عمار بن یاسر كھ مدت كمى استاندار كوفھ بود،عبد الله بن مسعود خزانھدار بیت المال كوفھ را بیشتر از على بن ابى طالب (ع)

مىشناختند.و من تصور نمىكنم از این افراد كسى بجز عمار بن یاسر و عبد الله بن مسعود (بھ احتمال) دوست مىداشت كھ مردم از فضیلت على (ع) و مقام و منزلت او آگاه شوند نمىخواھم
بگویم كھ خلیفھ اول و دوم منكر فضیلت على (ع) بودند،و عارف بھ حق او نبودند،زیرا كھ آنھا پرھیزكارتر از این بودند.این عبارت از عمر نقل شده است:در صورتى كھ على حضور داشتھ
باشد كسى حق ندارد در مسجد فتوا دھد.و این سخن كھ بارھا مىگفت:اگر على نبود،عمر ھلاك شده بود.و این سخن در باره على (ع) از اوست:بھ خدا سوگند كھ اگر شمشیر او نبود،ستون

.اسلام،بر پا نمىشد

آرى عمر اینھا و بالاتر از اینھا را مىگفتھ است و لیكن كلماتى بودند كھ بھ مناسبتھا و انجمنھایى كھ پیش مىآمد،صورت معرفى عمومى بھ خود نمىگرفت و از محدوده شھر مدینھ بیرون
نمىرفت.در صورتى كھ خلیفھ دوم با نفوذ نامحدودى كھ در جھان اسلام داشت مىتوانست ھمھ جھان اسلام را با آنچھ كھ خود از فضیلت على (ع) و مقدم بودن او بر دیگران آگاه بود،آشنا

.سازد و مسلمانان را بطور عموم و قریش را بخصوص براى پذیرش زمامدارى امت وسیلھ او بعد از خودش آماده كند.و لیكن عمر این كار را نكرد

امویھا در دستگاه دولت

ھیچ كدام از اینھا میان على (ع) و رسیدن بھ یك حكومت استوار مانع ایجاد نكرد.على-رغم این كھ بالا گرفتن نفوذ قریش بطور كلى بھ سود بنى ھاشم و بویژه شخص على (ع) نبوده است
اما با این حال،اگر بنى امیھ در خارج از دایره حكومت مىماندند مشكلى نمىتوانستبھ وجود آید،كھ على (ع) نتواند بر آن غلبھ كند.و لیكن خاندان بنى امیھ كھ از ھمھ قریش و از تمام

.عرب،نسبتبھ پیامبر (ص) دشمنتر،و نسبتبھ على پركینھتر بودند،بھ دستگاھھاى دولتى نفوذ كردند و نفوذ خود را بسرعت گسترش دادند بحدى كھ نیرومندترین خانواده قریش شدند

بقاى معاویھ در پست استاندارى

نفوذ بنى امیھ در دولت اسلامى از آن روزى بھ وجود آمد كھ عمر بن خطاب،یزید ابن ابو سفیان را اندكى پس از فتح شام والى آن شھر كرد.یزید عمر زیادى نكرد،و خلیفھ برادرش معاویھ
را بھ جاى او تعیین كرد.اندكى بعد اردن را نیز بھ قلمرو او افزود.و معاویھ تمام مدت خلافت عمر در سمتخودش باقى ماند،با این كھ عمر صلاح نمىدید كاركنان خود را در سمتھاى خود باقى

بگذارد با این حال او را بر كنار نكرد.سعد بن ابى وقاص را على رغم سابقھ و مبارزات او،از استاندارى كوفھ،عزل كرد.و عمار بن یاسر را،بھ رغم این كھ او خود در روز تعیین عمار بھ
استاندارى كوفھ،بھ مردم آن شھر نوشتھ و بھ اطلاع آنھا رساند كھ عمار از زبدھترین اصحاب محمد (ص) است،بركنار ساخت.و لیكن معاویھ را باقى گذاشت.بھ نظر مىرسد كھ خلیفھ شیفتھ

.زیركى معاویھ و مدیریت او بود و بھ اطاعت او از خود اطمینان داشت

معاویھ با این كھ اسرافكارى و ولخرجى بسیار آشكارى داشت تا زمانى كھ خلیفھ از دنیا رفت در سمتخود باقى ماند.معاویھ با باقى ماندنش در آن منطقھ مھم توانستیارانى فراھم آورده و
دوستى سران قبایل را جلب كند تا آن جا كھ از نظر قدرت وتوانمندى بھ جایى برسد كھ خلیفھ پیش از مردنش اعضاى شورا را ترساند كھ اگر با ھم اختلاف پیدا كنند و بھ یكدیگر حسد

.بورزند،معاویھ خلافت را بزور تصرف خواھد كرد

ضرورتى ندارد كھ بگوییم باز بودن دست معاویھ در دو منطقھ شام و اردن در آن مدت دراز، باعث این پیش بینى مىشد كھ دستیابى على (ع) بھ پایگاھى مردمى در آن منطقھ غیر ممكن

فصل سى و یكم چرا حكومت امام (ع) ادامھ نیافت؟ http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-34.htm

5 of 13 5/9/2015 7:48 PM

http://www.imamalinet.net/old/k/osveh/os-34.htm


.گردد.و از معاویھ جز این انتظار نبود كھ تمام روزنھھایى كھ ممكن بود بھ وسیلھ آنھا اطلاعاتى از گذشتھ امام (ع) و وضع موجودش بھ گوش توده مردم برسد،مسدود كند

شورا خلافت را در اختیار بنى امیھ قرار مىدھد4-

گذشتھ از این كھ،اگر عمر،على را بھ جانشینى تعیین مىكرد،براى على (ع) غلبھ بر بنى امیھ مشكلى غیر قابل حل نبود.حتى،اگر پس از خلیفھ دوم بھ حكومت مىرسید،در توان امام (ع) بود
كھ بدون ھیچ مشقتى ریشھ بنى امیھ را از سرزمین شام قطع كند،زیرا كھ آنھا ھنوز بھ منتھاى قدرت خود نرسیده بودند.و لیكن خلیفھ دوم با حسن نیتخود،خلافت را در جھت تازھاى قرار

.داد كھ پیامدھایى دور درپى داشت.از جملھ نتایج فورى آن،دو جریان بود كھ رسیدن مسالمت آمیز امام (ع) بھ خلافت و قرار گرفتن آن در قبضھ امام (ع) را امرى غیر ممكن مىساخت

اما نتیجھ اول عبارت است از بالا رفتن ناگھانى نیروى بنى امیھ

در حالى كھ بنى امیھ،بھ خلافت از دور چشم داشتند،در نصف روز،بین ظھر تا شام زمام خلافت را بھ دست گرفتند.على رغم این كھ خلیفھ مىدید اگر على (ع) عھدھدار خلافتشود مسلمانان
را بھ راه روشن ھدایت مىكند،خوددارى كرد از این كھ او را بھ خلافت تعیین كند.و خوددارى وى بھ این دلیل بود كھ نمىخواست نھ در زمان حیات و نھ پس از مرگ، سؤولیتخلافت را بر
عھده گیرد.بنابراین روش شورا را ابتكار كرد بھ این ترتیب كھ امر خلافت را بھ شش تن از مھاجران قرشى محول كرد كھعلى (ع) یكى از آنھا بود.و دیگران عبارت بودند از عثمان،عبد

الرحمان بن عوف،زبیر بن عوام،طلحة بن عبید الله و سعد بن ابى وقاص. خلیفھ مورد انتخاب فقط از این شش نفر باشد،و تنھا این شش نفر باشند كھ خلیفھ را مىتوانند انتخاب كنند.و چون
خلیفھ در گذشتھ مىدید كھ على (ع) شایستھترین فردى است كھ اگر بھ خلافتبرسد،امت را بھ حق رھبرى خواھد كرد،بنابراین انتظار مىرفت كھ كفھ او را ترجیح دھد بھ این ترتیب كھ دستور

دھد تا در صورت اختلاف نظر اعضاى شورا از دستھاى پیروى كنند كھ على (ع) در میان آنھاست.اما او كارى كرد كھ انتظار نمىرفت او دستور پیروى از گروه عبد الرحمان بن عوف را
اداد،در صورتى كھ از عبد الرحمان جز این انتظار نمىرفت كھ عثمان را انتخاب كند زیرا كھ پیوند خویشاوندى نزدیكى با او داشت.و جز آنچھ انتظار مىرفت رخ نداد.و این چنین خلیفھ دوم،ب

حسن نیتخود بنى امیھ را بھ آن چیزى رسانید،كھ خواب آن را مىدیدند.او براى خلافت،عثمان،مناسبترین فرد خاندان اموى را انتخاب كرد كھ مصلحتخود و افراط در دوستى اعضاى فامیل را
آماده ساختھ بود تا پلى باشد، براى عبور خلافت،از نخستین مھاجران كھ در راه یارى پیامبر خدا (ص) مبارزه كردند بھ دشمنان دیرینھ پیامبر (ص) .و خلافتخلیفھ سوم،دوام

حكومت،گسترش دامنھ سلطنت و شھرت گسترده و رشد قدرت معاویھ را تضمین كرد.خلیفھ جدید در آغاز خلافتخود، فلسطین و دیگر اراضى شام را ضمیمھ قلمرو او كرد،و او حاكم قلمروى
وسیع و غنى شد آزاد و بى قید و شرط ھر طور كھ مایل بود،بدون این كھ قدرتى برتر بر او نظارت كند،در امور دخل و تصرف مىكرد.و بھ این ترتیب نیرومندترین مرد جھان اسلام گردید و
پیش از این كھ خلیفھ سوم از دنیا برود،توانست در میدان مبارزه ھر قدر كھ سپاه بخواھد فراھم آورد،بالغ بر حدود یكصد ھزار جنگجو كھ با فرزندان و غلامانشان از بیت المال شام مقررى

دریافت مىكردند، بیت المالى كھ معاویھ چون مال شخصى خود از آن استفاده مىكرد.و با مال فراوانى كھ در اختیار داشتیارانى فراھم آورد.خلیفھ سوم ولید بن عقبھ و بعد از او سعید بن
عاص را كھ ھر دو از بنى امیھ بودند والى كوفھ،و عبد الله بن عامر اموى را استاندار بصره،و عبد الله بنسعد بن ابى سرح را (كھ برادر رضاعى خلیفھ بود) بھ استاندارى مصر تعیین كرد.و

از طرفى مروان بن حكم مطرود پیامبر (ص) پسر عموى خلیفھ،وزیر صاحب نفوذ خلیفھ بلكھ خلیفھ حقیقى شد.و مروان با نفوذى كھ داشت،توانست،ھمھ شرارتھاى این استانداران را از
چشم و گوش خلیفھ صالح بدور و پنھان نگھدارد،و او را قانع كند كھ اینھا افرادى شایستھاند،و باید بھ حكمرانى خود ادامھ دھند و بھ این ترتیب جھان اسلام یك كشور اموى شد با

.حكمرانانى كھ معروف بھ ضعف دیانت و ایمان و آزمندى و عداوت با اھل بیت پیامبر (ص) و كینھ توزى نسبتبھ على بن ابى طالب (ع) بودند

پرده آھنین

ھمین افراد خطیبان منبرھا شدند،كھ بھ تودھھاى مسلمان آموزش مىدادند و بر عھده خواننده است فكر كند كھ چطور این حاكمان پردھاى آھنین،بھ وجود آورده بودند تا ھمھ وسایل آشنایى
على (ع) و دیگر اھل بیت پیامبر (ص) و مقام آنھا را در اسلام از چشم تودھھایى كھ بر آنھا حكومت مىكردند،پنھان نگھدارند.و این چنین بود كھ مردم شھرھاى شام ھیچ چیز راجع بھ

خاندان پیامبر (ص) نمىدانستند،و نزدیك بود كھ براى پیامبر (ص) خویشاوندانى بھ جز بنى امیھ نشناسند،و این ھمان مطلبى است كھ معاویھ در ایام لافتخویشاوندش عثمان بھ زبان
«...آورد،ھنگامى كھ بھ عمار گفت:«در شام یكصد ھزار نفر با فرزندان و بردگانشان مقررى بگیر ھستند كھ على و خویشاوندى او را با پیامبر (ص) نمىشناسند

ساكنان بصره در ناآشنایى با اھل بیت در درجھ دوم پس از اھل شام بودند،زیرا در تمام مدت حكومت عمر و عثمان ھیچ استاندارى حاكم آن جا نشد كھ معروف بھ محبت اھل بیتباشد. اما
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مردم كوفھ،بھ نظر مىرسید كھ اندك شناختى نسبتبھ خاندان پیامبر (ص) دارند.و ظاھرا اقامت كوتاه مدت عمار بن یاسر،و دراز مدت عبد الله بن مسعود،مؤثر بوده،اما اثرى محدود داشتھ
است.براى این كھ ما بھ قدرت این پرده آھنین كھ میان تودھھاى مسلمان و شناخت فضیلت على (ع) حایل شده بود،آشنا شویم،كافىاست،بھ یاد بیاوریم كھ مسلمانان در ستیز با امام (ع) پس

و رااز این كھ با امام (ع) بیعت كردند،از وجود عمار بن یاسر در میان لشكر امام (ع) وحشت داشتند زیرا آنھا مستقیما و یا با واسطھ از پیامبر (ص) شنیده بودند كھ بھ عمار فرمود:ھمانا ت
گروه ستمكار خواھد كشت.و على رغم این كھ پیامبر (ص) در باره على (ع) چندین برابر آنچھ را كھ در باره عمار و تمام صحابھ گفتھ بود،بیان كرده بود،از نبرد با امام (ع) خوددارى
 ازنكردند.و بھ یاد نیاوردند و یادآورى نكردند،ھیچ كدام از اینھا را و حداقل بھ خاطر نیاوردند آنچھ را كھ در باره او مقابل ھزاران تن از مسلمانان در روز غدیر خم فرمود.آن جا كھ پس

اعلان بھ مسلمانان كھ على (ع) سرپرست آنھاست فرمود:«بار خدایا دوستبدار ھر كھ او را دوست دارد و دشمن بدار!ھر كھ او را دشمن بدارد.»و معنى این سخن پیامبر (ص) آن است كھ
ھر كھ با على دشمنى ورزد پس دشمن خداست تا چھ رسد بھ آن كسى كھ با او بجنگد؟و ھنگامى كھ امام (ع) خواست تا با مردم كوفھ راجع بھ آنچھ پیامبر (ص) در باره او روز غدیر خم

گفتھ بود،صحبت كند،آثار شك و تردید را در چھره آنھا مشاھده كرد،پس ناچار شد از كسانى كھ در پیرامون او از اصحاب پیامبر (ص) بودند گواھى بخواھد.از اصحابى كھ گواھى دادند
دوازده تن از مجاھدان بدر بودند.و دلیل ما بر ناآگاھى مردم عراق بھ مقام اھل بیت در اسلام آن است كھ عموم مردم بصره در اواخر دوران عثمان ھواخواه طلحھ بودند و تمام مردم كوفھ

.طرفدار زبیر،و در نتیجھ امام (ع) حتى در كوفھ از طرفدارى كثریتبرخوردار نبوده است

و اما مردم مصر،بھ نظر مىرسد كھ اندكى پیش از كشتھ شدن عثمان راجع بھ امام (ع) چیزى مىدانستند.و من تصور مىكنم كھ آن مقدار آگاھى نتیجھ اقامت محمد بن ابى بكر و محمد بن ابو
.حذیفھ در اواخر عھد عثمان در مصر بوده است،موقعى كھ افكار عمومى مردم مصر را براى قیام در برابر خلیفھ آماده مىكردند

) توانستند تمام روزنھھاى تبلیغاتى را در بخش عظیمى از نواحى جھان بر روى1و از تمام این مطالب مىتوانیم بروشنى ببینیم كھ بنى امیھ در خلال دوران عثمان سھ پیروزى كسب كردند: (
.على (ع) ببندند

نوعى پایگاه مردمى وسیع در شام بھ دست آوردند و با خریدن وجدانھاى افراد متنفذ-كھ حاضر بودند،دین خود را بھ دنیا بفروشند-در ھمھ مراكز حكومتشان و ھر كجاى دیگر كھ آنھا (2)
را یافتند،نفوذ فراوانى در دیگر نقاط جھان اسلام بھ دست آوردند.و چقدر دین فروشان در ھر زمانى فراوانند.و اموال دولتى در اختیار ایشان بود،ھر طورى كھ مىخواستند،در آن تصرف

.مىكردند

و مھمتر از ھمھ آنھا این بود كھ دیگر ایشان نیازى نداشتند تا بھ دنبال قدرت و لافتبروند.زیرا كھ خلافت و قدرت دستگاه خلافت در اختیار ایشان بود.و ھر كس خلافت را مىخواستباید (3)
واز چنگ آنھا بیرون مىآورد.و این چگونھ مىتوانست كار آسانى باشد،در حالى كھ پول و افراد آن قدر در اختیار ایشان بود كھ بتوانند خلافت را براى خود نگھدارند و از طرفى آنھا زیركان 

.آزمندانى از عرب بودند و در بھ كار بردن ھر نوع وسیلھاى،ھر چند ناپسند،در راه ھدف خود باكى نداشتند

قبیلھاى بودن بافت جامعھ

حق این است كھ ما شرح اصالت قبیلھاى جامعھ عرب،كھ بھ بنى امیھ،در رشد نیروى سیاسى و نظامىشان بیشترین كمك را كرد،ناگفتھ نگذاریم.البتھ در زمانى كھ ھنوز وسایل جدید تبلیغاتى
فراھم نشده بود،براى یك سیاستمدار بسیار مشكل بود كھ محبت میلیونھا و یا صدھا ھزار تن از مردم را-در حالى كھ با این افراد ھیچ رابطھ فامیلى نداشتند-بھ سوى رھبریھایى جلب

كنند،بطورى كھ با عاطفھ و احساس از آنھا اطاعت كنند.آن ھم یك فرد با استقلال عقیدھاى كھ دارد مىتواند كارھاى خود را از راه منفعتشخصى و یا طرز تفكر منطقى خویش انجام دھد.اما
ھنگامى كھ رؤساى قبایلى ھستند و نزدیكان زیادى دارند كھ بى گفتگو از آنھا اطاعت مىكنند جلب محبت ھزاران فرد براى آزمندانى از سنخ بنى امیھ-جایى كھ رھبران قبیلھاى دنیاپرست

وجوددارند-سھل و ساده مىگردد.و تردیدى نیست آن مدت زمانى كھ مسلمانان در دوران خلیفھ سوم و پس از آن زندگى كردند،بر رشد تعدادى از این سنخ رھبران كمك كرد،بحدى كھ دنیاى
.اكثریت مردمان صاحب نفوذ مقدم بر دینشان قرار گرفت

مزاحمانى تازه5-
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اما دومین نتیجھاى كھ از شورا بھ دست آمد،ظھور مزاحمانى براى خلافتبود،كھ اگر در شورا عضویت نمىیافتند،ھیچ كدام از آنھا چشم طمع بھ خلافت نمىداشت.پس ھمان طورى كھ ابتكار
شورا و برنامھ ریزى دقیق آن،على (ع) را بھ شكست و عثمان را بھ پیروزى رساند، صرف دادن عضویتشورا را بھ چھار تن دیگر،آنھا را-على رغم این كھ ھیچ كدام از آنھا و دیگران در

علم،عمل و خویشاوندى با پیامبر (ص) بھ پاى على (ع) نمىرسیدند-آنھا را از نظر سیاسى تا مرتبھ على (ع) و مساوى با او بالا برد.این عضو شورا شدن در باطن آن چھار نفر عقده
احساس امتیاز بر دیگر مسلمانان و اعتقاد بھ شایستگى براى زمامدارى امتبھ وجود آورد.این عقده در باطن طلحھ و زبیر استوار شد و ثروت زیادى كھ بھ دست آورده بودند،میل رقابت در

.رسیدن بھ رھبرى را در آنھا افزایش داد

ثروت ھمیشھ نیرو و كمك انسان براى رسیدن بھ ھدفش بوده است.و عضویت آن دو تن در شورا ام المؤمنین عایشھ را متوجھ ساخت كھ ممكن استیكى از آن دو تن بھ خلافتبرسد.و رسیدن
ھر كدام از ایشان بھ خلافت مایھ آرامش قلب ام المؤمنین بود،زیرا كھ طلحھ از اعضاى فامیل او،قبیلھ تیم،بود و زبیر شوھر خواھرش بود.این دو صحابى با ام المؤمنین ھمفكرى كردند،و

نتیجھ آن حملھ و شورش بر عثمان بھ منظور پایان دادن حكومت او و جایگزین كردن یكى از دو صحابى بھ جاى او بود.و سرانجام این حملھ بھ قتل او انجامید و موقعى كھ پس از قتل
یفھعثمان با امام (ع) بیعتشد،ناامیدى از آرمان و آزمندى شدید،آن دو صحابى و ام المؤمنین را وادار بھ مخالفتى بسیار زشت و ناپسند با امام نمود كھ در تاریخ اسلام نظیر نداشت.و اگر خل

.دوم بھ آن دو صحابى عضویتشورا را نداده بود،تا ھر كدام از آنھا احساس كنند،فردى ھمتاى امام (ع) است اقدام بھ چنان كارى نمىكردند

آخرین فرصت

در حقیقت امام (ع) از آغاز وفات پیامبر (ص) تا روزى كھ با عثمان بیعتشد،علاقھ زیاد خود را براى رسیدن بھ خلافت ابراز داشت،آن روزھا كھ مسلمانان با یكدیگر مھربان و در برابر
دشمنان اسلام متحد بودند.روز شورا كوشش زیادى براى بازگرداندن خلافتبھ خودش داشت.چرا كھ با نور الھى مشاھده مىكرد آن سھ روز شورا آخرین فرصتى است كھ ممكن است امام در
آن فرصت،امت را بھ ھدفھاى بزرگشان با حفظ وحدت و امنیت داخلى،برساند،و اگر خلافت از او بھ دیگرى منتقل شود،بھ پایان گرفتن وحدت اسلامى خواھد انجامید. خواننده بھ خاطر دارد

كھ آن روز امام (ع) بھ دیگر اعضاى شورا فرمود:«سخنم را بشنوید،و گفتھام را مورد توجھ قرار دھید،بعد از این انجمن،امر خلافت را خواھید دید كھ شمشیرھا در باره آن كشیده و پیمانھا
2 (شكستھ مىشوند،بحدى كھ جمع متشكل نخواھید بود،و بعضى از شما پیشواى گمراھى و جمعى پیرو نادانان مىشوید...» ) .

آن افراد سخنان امام را شنیدند اما مورد توجھ قرار ندادند.زیرا كھ ایشان بزرگان قریش بودند،كینھ على (ع) را بھ دل داشتند و كسانى بودند كھ تمام كوشش خود را براى انصراف خلافت از
وى بھ كار مىبردند.با عثمان بیعت كردند،و توجھ امام (ع) بھ خلافت پایان گرفت، زیرا او یقین داشت،كھ وحدت اسلامى بھ پایان خود نزدیك شده است.و در زمان خلیفھ سوم رویدادھا بھ

.دنبال ھم اتفاق افتاد و انقلاب پایانبخش رویدادھاى زمان او شد.سر آمدن زندگانى خلیفھ،ھمزمان بود،با پایان گرفتن دوره وحدت

امام ناچار بھ قبول خلافتشد

چند روز پس از قتل عثمان زمام ابتكار عمل سیاسى از دست قریش بیرون رفت،و این مرتبھ نتوانستخلافت را از دست على (ع) بیرون ببرد.انقلاب كنندگان و بیشتر ساكنان مدینھ از گروه
انصار بھ دور امام (ع) جمع شدند،و با اصرار از او خواستند تا بیعت آنھا را بپذیرد و او خوددارى مىكرد.زیرا مىدید امتبھ طرف فتنھاى پیش مىرود كھ براى افراد غیر مؤمن ناآگاه از

نحقیقت و نابردبار مشكل است در آن فتنھ استوار بمانند.بنابراین بھ آنھا گفت:«از من دستبردارید.و دیگرى را بطلبید،ما رو بھ كارى مىرویم كھ چھرھھا و رنگھاى مختلفى دارد، دلھا بر آ
استوار نیست و عقول زیر بار آن نمىرود.»و لیكن آنان او را در باره اسلام بھ خدا قسم دادند و بھ او متوسل شدند و وعده یارى و اطاعت از او را دادند و او نتوانستخلافت را از خودش

دور كند زیرا كھ آنھا امام (ع) را در برابر مسؤولیتش قرار داده بودند.بناچار بیعت ایشان را پذیرفت در حالى كھ آنھا روى شانھھاى ستبر وى بار سنگینى را گذاشتند كھ كوھھا تاب تحمل
.آن را ندارند.البتھ او على (ع) است او كسى است كھ ھیچ گاه در دوران زندگیش از امرى واجب ھر چند سنگین،شانھ خالى نكرده است

كینھھا بھ جوش مىآید6-

با امام (ع) بیعتشد،قریش از غفلتخویش بھ خود آمد و كینھھایش نسبتبھ امام (ع) جوشیدن گرفت.مردم قریش و رھبرانشان،بجز اندكى بر او شوریدند.امام (ع) در نامھاى بھ برادرش
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عقیل،موضعگیرى قریش را نسبتبھ خود چنین بیان مىكند:«...پس قریش و تندروى ایشان را در گمراھى و جولان آنان را در دشمنى و ستیز و نافرمانى آنھا را در سرگردانى و حیرت،بھ
حال خود واگذار،زیرا كھ آنھا بھ جنگ با من متفق شدھاند ھمان طورى كھ بھ جنگ با پیامبر خدا (ص) پیش از من متحد شدند،پس مجازات كنندگانى بھ جاى من قریش را مجازات كنند،زیرا

.كھ آنھا خویشاوندى مرا[با پیامبر]قطع كردند و خلافت فرزند مادرم[رسول خدا (ص) ]را از من سلب كردند

پرھیزكارانى كھ امام (ع) را خوار و تنھا گذاشتند

اواما آن عده از رھبران پرھیزكار قریش كھ چشم طمع بھ خلافت نداشتند،در برابر امام، موضعى خواركننده و تنھا گذارنده گرفتند،و جمعى از ایشان با علم بھ مقام شامخ امام (ع) از بیعتبا 
سر باز زدند.ھمین سعد بن ابى وقاص كھ یكى از اعضاى شوراست كھ از پیامبر خدا (ص) روایت كرده است كھ بھ على فرمود:«آیا نمىخواھى كھ نسبتبھ من بھ منزلھ ھارون نسبتبھ موسى

،خوددارى كرد از این كھ على (ع) را یارى و یا با او بیعت كند.با این كھ یارى على (ع) و پیروى از او بھ مقتضاى روایتخودش، یارى و) 3 (باشى جز این كھ پیامبرى بعد از من نیست؟»
متابعت پیامبر خداست و خوار كردن على (ع) خوار ساختن پیامبر خدا چنان كھ پیروى ھارون پیروى از موسى و یارى اوست و خوار گذاشتن او،خوارى موسى (ع) و عبد الله بن عمر

پرھیزكار و پارسا خوددارى كرد از این كھ على (ع) را یارى و یا با او بیعت كند.با این كھ او خود روایت كرده است كھ پیامبر (ص) فرمود:«...ھر كس در حالى بمیرد كھ بر عھدھاش بیعتى
در حالى كھ با یزید بن معاویھ فاسق بیعت كرد، مبادا بیعتى در گردنش نباشد و بھ مرگ جاھلیتبمیرد.و بھ ھمین دلیل بعدھا با عبد الملك بن مروان) 4 (نباشد،بھ مرگ جاھلیت مرده است.»

.نیز بیعت كرد.و لیكن او در طول بالغ بر پنجسال،خوددارى از بیعتبا امام (ع) كرد و نترسید از این كھ بھ مرگ جاھلیتبمیرد

سركشان قریش

امیھ و دراما افراد آزمند از سران قریش،فاجران با پارسایان آنھا در مبارزه با امام،مسابقھ گذاشتند و قربانیھاى زیادى در این راه دادند آن قدر كھ در راه مبارزه با مشركان ندادھبودند.بنى 
راس آنھا معاویھ در قتل عثمان خرماى پر حلاوت و فرصت روزگار را مشاھده مىكردند، بنابراین كشتھ شدن عثمان براى بنى امیھ از زندگیش كم فایدھتر نبود.و اگر خلافت عثمان بھ

معاویھ آن قدر نیرو داد كھ او را نیرومندترین شخص در دولت اسلامى ساخت،قتل او نیز وسیلھاى براى معاویھ فراھم كرد كھ آن نیرو را در راه ھدفى بھ كار ببرد كھ براى آن ھدف از ھمان
.آغاز استقرار خویش در شام،آماده مىشد

البتھ عثمان موقعى كھ در محاصره بود از وى كمك خواست و او كمك نكرد.بلكھ در پاسخگویى بھ نداى او سھل انگارى كرد تا كشتھ شود.سپاھى بھ حجاز فرستاد تا وانمود كند كھ قصد دفاع
از او دارد.و لیكن بھ فرمانده سپاه دستور داد كھ نزدیكى مدینھ اردو بزند و ھر چند فاجعھ بالا بگیرد وارد مدینھ نشود تا وقتى كھ فرمان او برسد.و براى این كھ ھمھ روزنھھاى اندیشھ

.دخالت آزادانھ در عمل را بر روى فرمانده سپاه ببندد بھ او گفت:حق ندارى بگویى كھ حاضر مىبیند آنچھ را كھ غایب نمىبیند و تو غایبى و من حاضر

براستى كھ معاویھ بھ تمام سودى كھ ممكن بود از زندگى عثمان برسد،رسید،ولى كشتھ شدن عثمان براى معاویھ بھتر از زندگى او بود البتھ دفاع از خلیفھ منجر بھ طول عمر او مىشد تا
وقتى كھ بھ اجل خود از دنیا برود.ممكن بود خلیفھ سوم مصلحتخود ببیند-اگر مشكل بخوبى حل شود-خلافت را بھ یكى از بزرگان مھاجر واگذار كند در نتیجھ معاویھ فرصت را از دستبدھد،و

.از وسیلھ توجیھ حملھ مسلحانھ بر امت محروم شود.در صورتى كھ قتل خلیفھ آن دستاویز را در اختیار او قرار مىداد

از این جا دانستھ مىشود كھ خلیفھ سوم،آن قدر نیروى سیاسى و نظامى در اختیار نداشت كھ معاویھ داشت در حقیقت او از دفاع خود عاجز بود،در موقعى كھ معاویھ بھ قدرى نیرو در اختیار
داشت كھ مىتوانست از خود دفاع كند و بر دشمنانش ھجوم ببرد و اگر مىخواست از جان خلیفھ سوم ھم پاسدارى كند،و معناى آن حرف این است كھ عثمان از خلافت جز نامى نداشت،ولى

معاویھ سلطنت و قدرت داشت.موقعى كھ خلیفھ كشتھ شد،بنى امیھ از خلافت تا مدتى كوتاه جز اسمى را از دست ندادند،و معاویھ نیاز بھ چیزى براى رسیدن بھ خلافت ظاھرى نداشت جز این
.كھ نیروى موجود خود را در راه مطالبھ خون خلیفھ مقتول بھ كار ببرد.و آن كار را كرد و امام (ع) را درگیر جنگى كرد كھ تا آن روز مسلمانان نظیر آن را ندیده بودند

پرھیزكاران تشنھ خلافت
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در ھمان حال كھ كشتھ شدن خلیفھ انگیزھاى قبیلھاى براى مطالبھ خون در اختیار معاویھ گذاشت تا بھ نیروى موجود خود،نیروى جدیدى بیفزاید،طلحھ،زبیر و ام المؤمنین دشمنان خلیفھ
 (ع)مقتول نیز بھ معاویھ پیوستند و در مورد مطالبھ خونى با او ھم قسم شدند كھ تا دیروز بھ ریختن آن دعوت مىكردند و تمام سنگینى خود را در آن كفھ نھاده بودند.آنان در مبارزه با امام

.بر معاویھ سبقت گرفتند

جنگ بصره ثابت كرد كھ امكانات این سھ رھبر بسیار زیاد است،زیرا آنھا توانستند براى مبارزه با امام در آن جنگ سپاھى فراھم آوردند،كھ شمار آن را دست كم بھ سى ھزار تخمین
زدھاند،در حالى كھ امام (ع) از مدینھ با سپاھى بیرون شد كھ از چند صد تن تجاوز نمىكرد.و موقعى كھ راھى بصره بود ناگزیر شد تا در ذى قار مدتى توقف كند و در آن مدت فرستادگانى بھ
كوفھ بفرستد و از مردم آن جا كمك بخواھد كھ ابو موسى استاندار وى بر كوفھ مانع از فرستادن آنان مىشد.و سرانجام،پس از تلاشى زیاد از مردم كوفھ تا آن اندازه بھ او پیوستند كھ شمار

.سپاھش بھ دوازده ھزار تن رسید

على رغم پرھیزكارى و سابقھ در اسلام،آن سھ رھبر،بھ خود اجازه دادند كھ وحدت مسلمانان را بر ھم بریزند و شمشیرھا را بر روى امام (ع) بكشند،و پیروان پیامبر (ص) را براى اولین
.بار پس از وفات پیامبر (ص) در دو صف كارزارى قرار دھند كھ جویھایى از خون روان سازند

با این كھ ایشان شكستخوردند،اما با عمل خود،رخنھاى در میان امتبھ وجود آوردند كھ امام (ع) على رغم پیروزیش بر آنھا،قادر بھ التیام آن نشد.آرى آن رخنھ پساز شكست ایشان فزونتر
شد.و چیزى جز دورتر شدن قریش از على (ع) و افزایش كینھ توزى نسبتبھ او،بعد از این كھ در جنگ بصره ھفتاد تن از رھبران خود را از دست دادند،ببار نیاورد.مردم بصره ھرگز

ھزاران كشتھ خود را كھ در آن جنگ بھ خاك افتادند،فراموش نكردند.و مردم كوفھ احساسى جز زیان و خسارت فراوان از دست دادن فرزندان و برادرانشان در آن جنگ،نداشتند و امام (ع)
با كشتھ شدن این انبوه جمعیت،یاران حق بینى را از دست داد كھ مىتوانستند در صورت زنده ماندن كمك زیادى در مقابل دشمنش تقدیم او كنند.و تردیدى نیست كھ نبرد بصره با ھمھ

پیروزى درخشان امام (ع) در آن نبرد بر توان امام (ع) چیزى نیفزود،آرى،با آن جنگ از تعداد یاران امام (ع) ،بھ مقدار زیادى كاستھ شد.و آنھا كھ در مورد دشمنان امام موضع نرمترى
داشتند در مورد درگیرى در جنگ بر ضد امام (ع) در تردید بھ سر مىبردند، در موضعگیرى آن دو صحابى پرھیزكار و ام المؤمنین انگیزه مبارزه با امام (ع) را یافتند،با این توجیھ كھ اگر

براى این پاكان جنگیدن با على (ع) جایز باشد،پس چرا براى دیگران روا نباشد؟

.و بھ این ترتیب مىفھمیم كھ رھبران سھ گانھ بھ معاویھ و دار و دستھاش،خدمات شایانى كردند و بھ نیروى روزافزون او،توان بیشترى بخشیدند

بھ طور قطع این رھبران سھ گانھ مىتوانستند بر ضد این نتایج اقدام كنند و وحدت امت را-اگر با خود و گذشتھ و تقواشان متحد مىشدند-حفظ كنند.براستى،آنان بودند كھ فریاد اصلاح بر
مىآوردند،و اعمال خلیفھ سوم را بھ عنوان عامل نابودى وى گوشزد مىكردند،و مردم را بھ پایان دادن بھ حكومت او با ھر وسیلھ ممكن،وادار مىكردند،بھ خاطر فسادى كھ خویشاوندان خلیفھ

در امور مسلمانان وارد ساختھ بودند.پس وقتى كھ ھدف خلافت على (ع) تحقق ھمان چیزى بود كھ ایشان مقابل مردم بھ خاطر او فریاد بر مىآوردند،مىبایست در ركاب امام (ع) حركت
مىكردند و بھ او در تحقق ھدفھایش كمك مىكردند.و موقعى كھ احساس كردند معاویھ و یارانش مىخواھند میان مردم شرارت كنند و تلاش مىكنند تا خلافت را از شایستھترین افراد غصب

كنند،لازم بود كھ بھ عراق و مصر و سایر جاھاى مھم در جھان اسلام بروند و مردم مسلمان را بربنى امیھ بشورانند و آنان را از شر بنى امیھ بر حذر دارند و بھ یارى امام مسلمانان
بخوانند.و اگر آن كار را كرده بودند،روش معاویھ بر ملا مىشد و مسلم مىشد،كھ خواستھ او،على رغم موقعیت جا افتادھاش در شھرھاى شام،غیر قابل وصول است،و او با خوارى سر در

حكم امام (ع) مىنھاد.و بدان وسیلھ وحدت امتبر جاى، مىماند و بھ آسانى راھى را كھ خدا خواستھ بود طى مىكرد،در حالى كھ بھ وسیلھ شایستھترین رھبر،بعد از پیامبر (ص) رھبرى
.مىشدند

و كمترین چیزى كھ سزاوار بود رھبران سھ گانھ انجام دھند این بود كھ نسبتبھ قتل خلیفھ سوم،بھ جاى این كھ خونى را كھ خود ریختھ و حقى كھ خود زیر پا گذاشتھاند از امام (ع) مطالبھ
.كنند،از خود حساب بكشند

اما مایھاى كھ عضو بودن در شورا وارد رگھاى آن دو صحابى كرده بود و كینھ دیرینھ ام المؤمنین نسبتبھ امام (ع) و باز شدن درھاى آرزوھاى او در رساندن یكى از دو خویشاوند خود بھ
خلافت،آن رھبران را وادار كرد،تا بر پایان بخشیدن بھ زندگى خلیفھ سوم بسنده نكنند و براى رسیدن بھ حكومت،خلیفھ دیگرى را بھ او ملحق سازند،بدون توجھ بر این كھ سرانجام كار این

.امت چھ مىشود
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امام (ع) جاى سرزنش ندارد بلكھ سزاوار تحسین است7-

:چون بطور اختصار بعضى اوضاع و رویدادھایى كھ پیش از بیعتبا او یا در دوره خلافتش واقع شده و در كارھاى امام (ع) تاثیر داشتھ است،براى ما روشن شد،بھ نتایج زیر مىرسیم

آن رویدادھا و اوضاعى كھ براى ناآرام ساختن شؤون خلافت امام (ع) آماده شده بود و آنچھ میان او و رسیدن بھ یك پایگاه استوار مردمى و نیروى نظامى فرمانبردار،حایل شد، ساختھ (1)
ھدستخودش نبود و از حد توان او بیرون بود كھ آنھا را از بین ببرد و یا باقى نگھدارد. على (ع) نمىتوانستحسد را از دلھاى قریش نسبتبھ بنى ھاشم،در مورد نبوت زایل كند،و ممكن نبود ك

از كینھ توزیھاى قریش نسبتبھ خود بھ دلیلصدمھھایى كھ آنھا از جھاد و دفاع على (ع) از اسلام دیده بودند بر كنار بماند،مگر این كھ او از جھاد و از دفاع از پیامبر (ص) و دین او
خوددارى مىكرد.و در امكان او نبود تا تصمیم قریش را در دستبدست كردن خلافت میان خود و ترسشان را از پابرجا شدن آن در خاندان پیامبر (ص) در صورتى كھ بھ خلافتبرسند،تغییر

.دھد

.و در توان او نبود كھ ھر یك از دو خلیفھ را وادارد كھ نسبتبھ او بھ نظر یك رقیب ننگرند.و یا مانع روزافزون شدن مقام قریش در دوران ایشان گردد

و در قدرت او نبود تا خلیفھ دوم را از وارد ساختن بنى امیھ در سازمانھاى دولتى و باقى گذاشتن معاویھ در پست استانداریش كھ باعث نیرومندى روزافزون او مىشد،مانع شود.و در قدرت
على (ع) نبود تا عمر را وادار كند كھ او را جانشین خود قرار دھد و یا مانع تشكیل شورا شود.و براى او امكان نداشت تا مانع از برنامھ ریزى عمر شود،بھ آن صورتى كھ منجر بھ تغییر

جھتخلافت از او و رساندن آن بھ دست عثمان شود.امام (ع) نھ امكان آن را داشت كھ خلیفھ دوم را از وارد كردن طلحھ و زبیر بھ شورا مانع شود و نھ مىتوانست مھر و محبت ام المؤمنین
.عایشھ را نسبتبھ خود جلب كند و یا او را از فعالیت در راه رساندن یكى از آن دو صحابى بھ خلافتباز دارد

و در توان او نبود،كھ عثمان و خویشاوندان پر طمعش را از یكدیگر دور كند و یا از استاندار شدن آن خویشاوندان بر شھرھاى بزرگ جھان اسلام،و از تقویت معاویھ-تا آن حد كھ بھ
صورت دولتى در دولت در آید-جلوگیرى كند و على (ع) نمىتوانست كھ استانداران بنى امیھ را از بستن روزنھھاى تبلیغ بھ روى خود و حایل شدن میان تودھھاى تحتحكومتشان،با

شناختسابقھ و جھاد و فضیلت على (ع) مانع گردد.و در امكان امام (ع) نبود كھ مانع شورشى شود كھ چون تندبادى بھ خلافت عثمان و زندگى او وزیدن گرفتھ بود و در توان او نبود كھ
.طلحھ و زبیر و ام المؤمنین را از تظاھر بھ خونخواھى عثمان بھ منظور غصب حكومت وى باز دارد.و او نمىتوانست میان ایشان و شعلھور ساختن جنگ بصره فاصلھ ایجاد كند

رىو در توان امام (ع) نبود كھ جامعھ قبیلھاى عرب را عوض كند و یا این كھ از فسادباطن بسیارى از سران قبایل و توجھ آنان بھ مادیات و آمادگى آنھا براى دادن دین بھ خاطر دنیا، جلوگی
كند.و او نمىتوانست معاویھ را مانع شود كھ از قتل خلیفھ سوم بھ نفع خود بھره گیرى نكند،و نمىتوانستساكنان سرزمین خود را از پیروى باطل باز دارد.امام (ع) در تمامى اینھا و یا در

بعضى از این موارد در خور سرزنش نیست.و نباید امام (ع) ملامتشود زیرا كھ او مردم عراق را مانند مردم شام در تحت اختیار فرمانروایشان قرار نداده بود.و در توان او نبود تا تركیب
.مردم عراق از توده صالحان و طبقھ قاریان نادان افراطى و دینداران از طبقھ پر مدعى گرفتھ تا قبیلھھایى كھ از سران خود بنا حق و یا بحق فرمان مىبردند،دگرگون سازد

و نبودن طبقھ قاریان متعصب و دینداران داعیھدار متعصب،و كمبود صالحان و زیادى مردم ساده لوح فریب خورده میان مردم شام در آن برھھ از زمان،دلیل زیركى و تیزھوشى معاویھ
.نمىشود

ما وقتى كھ بھ شرایط امام و مشكلاتى كھ پیش از خلافت و پس از بیعتبا وى در مقابلش انباشتھ شده بود توجھ كنیم،و بخواھیم جانب انصاف را رعایت كنیم،بھ عنوان یك دولتمرد او را (2)
نھ تنھا سزاوار ملامت نمىیابیم بلكھ در خور تحسین مىبینیم،زیرا او چیزى را تحقق بخشیده است كھ نزدیك بھ محال بوده است.و براى این كھ آن كار را بتوانیم انجام دھیم، ھرگز محتاج بھ
زبیشتر از این نیستیم كھ بھ خاطر بیاوریم او از مدینھ بیرون شد،تا با رھبران سھ گانھاى كھ براى مبارزه با وى در بصره بالغ بر سى ھزار تن آماده كرده بودند،مصاف دھد، در حالى كھ ج

چند نفر از افراد مطیع ھمراھش نبودند.و ھمزمان با آن معاویھ سپاھى در اختیار داشتبیش از دو برابر سپاه رھبران سھ گانھ و مىتوانستبھ وسیلھ آن ھر منطقھ دیگرى از مناطق تحت تسلط
ز آنامام (ع) را تھدید كند.و در ھمان وقت ابو موسى استاندار امام (ع) بر كوفھ،مردم كوفھ را وادار بھ خوار و تنھا گذاشتن امام (ع) مىكرد،و آنھا را بھ چیزى رھبرى مىكرد كھ ما امروز ا

بھ شورش محلى تعبیر مىكنیم.و امام (ع) پس از صرف تمام كوشش و تلاش نتوانست از مردم كوفھ بجز تعداد معینى از یاران را جمع آورى كند كھ با ھمھ آنھا مجموعسپاه امام (ع) بیش
.از دوازده ھزار تن نمىشد
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و با تمام اینھا توانستبھ رھبران سھ گانھ و ھمھ سپاھیانى كھ فراھم آورده بودند كستسھمگینى وارد كند.سپس بھ سمتبزرگترین دشمنانش رھسپار شد،و گلوى او را فشرد و بھ او شكست
.نظامى وارد كرد كھ جز با پناه بردن بھ حیلھ بر فراز كردن قرآنھا و آماده ساختن مردم عراق براى پذیرش آن حیلھ،راه نجات دیگرى نداشت

.براستى كھ پنجسال دوام حكومت امام (ع) ،على رغم ھمھ دشواریھا و قید و بندھایى كھ او را محاصره كرده بود بھ شایستگى فوق العاده خود او برمىگردد

.و اگر معاویھ در شرایط او بود،در ھمان ماھھاى اول خلافتش،حكومت وى پایان گرفتھ بود،و ممكن نبود تا با سپاه بصره مقابلھ كند تا چھ رسد بھ این كھ بر او پیروز گردد

معاویھ از نیروھاى نظامى كھ در اختیار داشتخوب استفاده نمىكرد.و اگر در آن سطحى بود كھ شیفتگان او گمان مىبردند،در آغاز خلافت امام،آن روزى كھ رھبران سھ گانھ وارد شھر (3)
.بصره شدند و آنچھ توانستند نیرو جمع كردند و امام (ع) بھ جز چند صد یاور نداشت،معاویھ از برترى نظامى خود بھره بردارى مىكرد

و اگر معاویھ آن رھبر ھوشیار گستاخ مىبود،از فرصت ضعف نظامى امام (ع) استفاده مىكرد و سپاھى مىفرستاد تا ھمان روزى كھ ھم پیمانانش بصره را اشغال كردند،آنھا نیز كوفھ را
اشغال كنند.بھ این ترتیب مىتوانست امام (ع) را از كمك مردم كوفھ محروم كند،و در ھمان زمان بر حكومت امام (ع) خاتمھ دھد.حتى ممكن بود معاویھ بخشى از سپاه خود را بھ مدینھ

.بفرستد تا وارد آن شھر شوند،در حالى كھ امام (ع) ھنوز در راه بصره بود

و اگر امام (ع) شرایط معاویھ را داشت و معاویھ در شرایط مشابھ امام (ع) بود (بھ صورتى كھ در آغاز این فصل فرض كردیم) ،امام (ع) آن كار را كرده بود و حكومت معاویھ را در فاصلھ
چند ھفتھ بر چیده بود.و لیكن ما معاویھ را با تمام امكانات نظامى خود مىبینیم كھ از گستاخى و ھوشیارى اندكى برخوردار است و در شام سر در لاكخود،منتظر ماند تا این كھ طلحھ و زبیر

و سپاھشان زیر ضربات امام (ع) از پاى در آمدند و تا وقتى كھ امام (ع) توانست نیروى سھمگین كوبندھاى براى مبارزه با او در قلمرو قدرت خود او فراھم آورد و او را مبتلا كند و وى را
.تا مرز نابودى برساند

وو على رغم تمام مشكلاتى كھ از آغاز وفات پیامبر (ص) در برابر امام (ع) انباشتھ شده بود و بعد از بیعتبا وى دوچندان شده بود،او چون كوھى استوار بود،ھیچ تند بادى او را نمىلغزاند 
 ھمھھیچ گردبادى او را از جا نمىكند.و اگر تنھا مردم كوفھ تا پایان راه با او ھمراھى مىكردند، نیروھاى شر و فساد را در جھان اسلام نابود مىكرد و امت را بھ آیندھاى آكنده از خیر،و از

.سو روشن،رھبرى مىكرد و تمام جامعھ بشرى را ھدایت مىكرد و اسلام بر ھمھ ادیان پیروز مىشد ھر چند كافران نمىخواستند

و لیكن بھ مردم كوفھ آن بدبختى روى آور شد كھ بھ دیگران نشده بود،اراده خود را از دست دادند و فریب خوردند و رشتھ خور را پس از تابیدگى و استوارى پنبھ كردند،و امام (ع) را در
لحظھاى سرنوشتساز،تنھا گذاشتند و فرصت روزگار را بر خود و بر امت از دست دادند و ھدر كردند.و در آنچھ رخ داد،تنھا مردم عراق قابل سرزنش نیستند،زیرا پیآمد آن بھ زیان ھمھ

.امتبود.چون ھمھ از یارى حق شانھ خالى كردند و نسبتبھ او موضع خواركننده و یا موضع خصمانھ گرفتند،در حالى كھ دشمنان حق بیش از خوار كنندگان بودند

محققان آن دوره از تاریخ اسلام حق دارند كھ از رویدادھاى آن دوره وحشتزده شوند زیرا عقل از مسلمانان ربوده شد و از راه راست منحرف شدند در حالى كھ حق را بھ چشم مىدیدند.و
معصیتخدا مىشد در حالى كھ پارسایانشان نظارھگر آن بودند.و بعضى از ایشان مىكوشیدند تا از طرفداران باطل پشتیبانى كنند.تمام آنھا زمانى اتفاق افتاد كھ از روزگار سرور رسولان بیست

.و پنجسال بیش نگذشتھ بود

براستى كھ امت را نوعى از دیوانگى فرا گرفتھ بود،سابقھ داران در اسلام كھ زمان پیامبر (ص) صفحاتى درخشان بھ ثبت رسانده بودند،با اشرار این امت ھمپیمان شدند آن اشرارى كھ
نسبتبھ پیامبر بھ مكر رفتار كردند و در مكر خود نسبتبھ او و رسالتشتندروى كردند.و ھر دو گروه بر یكدیگر در مبارزه با برادر پیامبر (ص) و برگزیده او سبقت مىجستند و آن ھم با شور
و ھیجانى كھ نظیر آن را در نبرد با مشركان از خود بروز ندادند.و ھر دو گروه ھمپیمان، مردم را بھ سمت جنگھایى كشاندند كھ امت در آن جنگھا در خون خود شناور شد.و این متبا تمام
نسلھایش بھاى دیوانگى آن نسل را پرداختھ است.و آنچھ پرداختھ است گرانترین چیزى بوده كھ در اختیار داشتھ است و ارزشمندترین چیزى كھ اسلام بر او ارزانى داشتھ بود. در حقیقتبا

.پایان یافتن حكومت امام (ع) خلافت ھدایتگر تا ابد پایان گرفت

علاوه بر آنچھ اتفاق افتاده است،لازم است كھ ما از یكدیگر بپرسیم:آیا ھدف اسلام این بود كھ خلافت راشده تنھا سى سال دوام داشتھ باشد؟و آیا ھدف این بوده است كھ مردم در سایھ
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حكومت دادگستر،ھمان مدت كوتاه قانون اسلام را اجرا كنند؟و یا ھدف این بوده است كھ این امتبا تمام نسلھایش در وحدت و برادرى و عدالتبھ سر برد؟

تردیدى نیست كھ ھدف تنھا سھ دھھ نبوده است.و لیكن اگر ھدف دراز مدت بوده است نھ تنھا بھ نسل اول بلكھ بھ تمام نسلھاى بعدى اسلامى با دیده اعتبار و اھمیت مىنگریست.پس چرا
خلافت این قدر عمر كوتاه داشت؟و براى چھ حیات خلافتبا این سرعتشگفت آور پایان گرفت؟

براستى سزاوار است پایان گرفتن حیات خلافتبا این سرعت ما را وادار كند تا از یكدیگر بپرسیم:آیا این مرگ ناگھانى نتیجھ طبیعى حركت مسلمانان بر آن راه و روشى بوده كھ پیامبر (ص)
تعیین كرده بود،یعنى (بھ اعتقاد توده مسلمانان) امر رھبرى امت را بھ اصحاب خود واگذاشت تا پس از رحلت او رھبران خود را بر مبناى اندیشھ و اخلاص برگزینند،و یا بھ مقتضاى منافع

و آزمندیھاى خود؟یا این كھ مرگ ناگھانى خلافت پیآمد طبیعى سھل انگارى مسلمانان نسبتبھ راھى بوده است كھ پیامبر (ص) جلو پاى ایشان قرار داده بود،زیرا او براى امت پس از خود
رھبرى انتخاب كرد و اصحابش بھ رھبرى آن كسى كھ انتخاب كرده بود راضى نشدند؟اگر بخواھیم در جستجوى پاسخ این پرسش در مورد این نقطھ مھم تاریخ اسلام در آن برھھ زمانى

:باشیم،مناسب است كھ دو پرسش را مطرح كنیم

آیا شایستھ بوده است كھ خلافت موروثى باشد،یا بھ انتخاب مردم و یا با تعیین پیامبر؟ (1)

و اگر سزاوار بوده كھ با تعیین پیامبر (ص) باشد پس آیا آنچھ سزاوار بود اتفاق افتاده است؟و آیا پیامبر (ص) كسى را معین كرده است؟ (2)

.ما در صفحات آینده سعى خواھیم كرد بھ این دو پرسش پاسخ دھیم

:پىنوشتھا

1- . روایت كرده است و از بزاز و ابى یعلى و دیگران نقل كرده است408 ص 6كتاب كنز العمال در كتاب الفضائل ج 

2- . نھج البلاغھ آمده است اندكى متفاوت است.م139.با آنچھ در خطبھ 39 ص 3كامل ابن اثیر ج 

3- .بخارى نیز در صحیح خود آن را نقل كرده است175 ص 15صحیح مسلم ج  .

4- 240 ص 12ھمان منبع ج  .
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